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اعوذ باالله من الشیطان الرجیم

بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین و صل االله علی محمد و آله الطاهرین.

:مباحث گذشته خلاصه

، که فروعـات اصـالت وجـود در    سومبخش که در م یما در فروعات اصالت وجود روز گذشته توضیح داد
باب خود وجود و صفات وجود بود، در سال گذشته مقام اول را عرض کردیم، صفات وجـود و معقـولات   

که معقولات ثانیه فلسفی، حقایق فلسفی خارجی، چگونه تقـرر دارنـد   اینثانیه فلسفی را مطرح کردیم و 
شتیم.توضیح دادیم و گذ،که به حیثیت تقییدیه اندماجیه بود 

در روز گذشته شروع کردیم ادامه همین بخش سوم که فروعات اصالت وجـود در بـاب وجـود، در بـاب     
خود وجود و صفات وجود هسـت مسـئله ي بسـاطت وجـود را مطـرح کـردیم کـه فـرع سـوم علامـه           

اساساً یکی از صفات وجود را بـه شـکل عـام مطـرح     طباطبایی بود. عرض شد که بیان علامه طباطبایی 
جزء چیزي نیست و جزء هم ندارد چون جزء ندارد بسیط است، این بحث را می کردیم، د، کرد که وجو

این عنوان را دادیم و این بخش سوم را باز کـردیم  ،دلیل این ما عرض کردیم این بحث بساطت را ما به 
لذا بحث را بیشتر سر بسـاطت  می باشد ، ود و صفات وجود، که فروعات اصالت وجود به حسب خود وج

هم می شـود ادامـه داد. بیـان علامـه را توضـیح      نیست)هم (وجود جزء مرکبی بردیم و الا آن بحث ها 
دادیم و عرض کردیم از دل این بحث بساطت وجود به دست می آید، بایـد تصـویر درسـتی از بسـاطت     

اناً بنده دارم این بحث را ادامه می دهم می خـواهم تصـویر دقیـق    وجود براي ما حاصل بشود.  اگر احی
همـین  {فقط}پیدا بشود، چون می دانید ما بحـث هـاي فلسـفی را گـاهی     ما تري آهسته آهسته براي 

ولی دقیقاً نمی دانیم دارد چه کار می کند، و بعداً در کار صدرا جابه جا خود را نشان ، شنیدیم بساطت 
چرا اینجوري است براي مـا   -دقت می کنید؟  -نوع نگاه صدرا اشباع شده است، در این می دهد، اصلاً 

ه گاهی واضح نیست دارد چه کار می کند، دلیل آن این است که ایـن بسـاطت خـوب تصـویر نشـده      ک
{ است} یک کمی آهسته حوصله می کنـیم  مطرحاست، این بساطتی که حالا به عنوان بساطت مطلقه 

بیاید، هر چند تبیین هاي جدیدي هم دارد  این تصویر درست،م بیشتر براي اینکهتر می روییم جلودار
.اضافه می شود حرفی نیست، ولی می خواهم به هر ترتیب آن اصل اندیشه در بیاید

لزوم ایجاد تصویر 
درست از بساطت مطلقه 

وجود
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نکات مربوط به بساطت وجود
بسـاطت خـارجی   {بـر سـر}   و آن چه است؟ گفتیم که اساساً این بحثی که ما داریم صـحبت  -1

بساطت مفهوم، بساطت مفهومی در جاي خود بحث شد یا باید کرد، که مفهوم وجـود   است نه
بسیط است، الآن بحث حقیقت وجود، بحث وجود خارجی، بحث وجود اصیل اسـت، آن وجـود   

.نجا استاصیل بسیط است، محل بحث ما آ

ثانیاً عرض کردیم این بساطتی که گفته می شود به عنوان بساطت حقایق وجودیه است ، الآن -2
بحث ما بساطت حقیقت واحده وجود نیست، بساطت حقایق وجودیه یعنی تک تک موجودات، 

 ستند، الآن محل بحـث مـا ایـن اسـت، نـه     یعنی تک تک اصیل هایی که پیدا کردیم بسیط ه
پابرجا است ولـی در  ،حق است و خاصی، آن هم درست  صحبت آن حقیقت واحده در تشکیک

.کرد}مطرح{بحث تشکیک باید بعد از {یعنی}جاي خود، 

سـاطت  ، این استدلال علامه اگر خوب نگاه بشود صـحبت ب که  پس از آن رسیدیم به این بحث-3
این نوع نگاه علامه است که وجود بما هـو وجـود جـزء     اثر رمطلقه است، بساطت مطلقه هم د

اینجاي بحث بـودیم، عنـوان دادیـم     -دقت می کنید؟  –ندارد، اصیل بما هو اصیل جزء ندارد 
واقعاً شبیه آن هست، نه حـالا تشـبیه   ،بساطت مطلقه، تشبیه هم کردیم، تشبیه یعنی در واقع

اینکه یک ذهنیت ایجاد بکنیم نه، واقعیتی است این هم درست مثل خارجیـت مطلقـه   در حد 
.است، همان توضیحاتی که دادیم، در مورد خارجیت مطلقه

عین حال این را به معنـاي   و بعد عرض کردیم، برخی از آقایان وجود بما وجود گرفتند ولی در-4
مقابل وجود بما هو له حد و له ماهیه در نظر گرفتند که گفتیم این نیست و بلکه مراد، وجـود  
بما هو وجود در برابر تک تک وجودات خاصه است که به عنوان وجود خاصه بـه آن نگـاه مـی    

با ایـن  ی گوییم شود، می شود گاهی بگوییم این بسیط است آن مرکب، ولی اینجا که داریم م
همه می شوند بسیط، و. خب تـا اینجـا را گفتـیم در روز گذشـته. و عـرض کـردیم ایـن        ،نگاه 

هیچ مشکلی هم ندارد، توضیح می دهـم   و با انواع ترکیب هاي حقیقی بسازدمی تواند بساطت 
.شاء اهللان

محل بحث: بساطت 
خارجی و نه مفھومی

بساطت حقایق وجودیه 
منظور و نه بساطت 

حقیقت واحده 

محل بحث: بساطت 
مطلقه وجود

وجود بما ھو وجود در 
مقابل وجودات خاصه و 
نه در مقابل وجود بماله 

حد و ماھیه
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(دلیل اول )تقریر دیگري از بساطت وجود

حالا که این را گفتیم، می خواهم یک بار دیگر این را با یک منظر دیگـري همـین حـرف را،    :1مقدمه 
بحث هاي بعدي را شروع بکنیم، ببینیـد مـا   بتوانیم تا  ،یک کمی واضح تر بشودتا مسئله توضیح بدهم 

ه اگـر بخواهـد جـزء داشـت     منظري که الآن داریم نگاه می کنیم، چرا علامه طباطبایی گفت که ندر ای
،  -جزء غیر وجودي که گفتیم خیلی راحت است، غیر وجودي یعنی باطـل الـذات   -باشد، جزء وجودي

باشـد، چـه اشـکال دارد مسـئله اي     ناما وجودي چرا نباشد؟ چرا یک وجود مرکب از دو تا امر وجودي 
سـاطت  و اصـلاً ب نیست، حالا دو تا وجود بسیط نباشد و مرکب باشد، اصلاً وجود اصـیل مرکـب باشـد،    

چه اشکالی دارد؟  نداشته باشد ،

این است اگر بخواهد بشود وجود از آن جهت که وجود است، اگر بخواهد یک جزئی ، گفتیم مشکل آن 
هم وجود بما هو وجود، پـس لازم  آن داشته باشد وجود، مجموع هم وجود، این هم وجود بما هو وجود، 

نفسی که علامه می گوید زیر سر این بحث اسـت و   جزء جزء خود ومی آید وجود جزء خود قرار بگیرد،
جزء نفس نمی شود ، جزء نفس به خاطر این است که وجود بما هو وجود گفته اسـت، و الا اگـر   که الا 

می گفت خب وجود خاص، خب بله این وجود خاص، مرکب شده است از دو وجود خـاصِ دیگـر، جـزء    
آن نکته ي اصلی علامه را  -دقت می کنید؟  -است، نفس نمی شد که، این یکی است و آن یکی دیگر 

ید. خب حالا که این به دست آمد که وجود بما هو وجود منظور است، این یعنـی چـه؟ چـه    بباید در بیا
کار می خواهد بکند؟  

ی بکنم، تقریري بکنم که این بساطت خود را بیشـتر نشـان بدهـد،    حرف علامه را اگر من بخواهم تبیین
ببینید در این منظر، واجب تعالی باشد، وجود اصیل است، عقول که معمولاً یک نوع بساطت ویژه دارند 
در برابر ماده و مرکبات و هیولا و صورت و اینها، آن هم یک نوع وجود اصیل است، جسم هم نوع وجود 

مزاج هم یک نوع وجـود   -دقت می کنید؟  -د مقداري هم یک نوع وجود اصیل است، اصیل است، وجو
ایـن   -دقت مـی کنیـد؟    -اصیل است. مزاجی که توحد پیدا کرده است، همه آنها وجود اصیل هستند، 

تعبیرِ وجود اصیل، از این منظر که ما داریم می گوییم وجود بما هو وجود، اصیل اسـت، در ایـن منظـر    
ین واجب تعالی و عقل و جسم و وجود مقداري، مزاج و امثال اینها هست؟ اصـلاً فرقـی نیسـت،    فرقی ب

چـه   ،فقط داریم می گوییم هر وجودي، چه ضعیف ترین وجود ها، چه قوي ترین وجود ها، چـه واجـب  
وجود مقداري، هر چه باشد، از آن جهت که وجود است، از آن جهت که اصـیل اسـت، جـزء    جسم، چه

اینجوري داریم طرح می کنیم، این فضا را داریم، اصلاً می بینید در ایـن نـوع نگـاه، شـما اصـلاً       ندارد،

اگر از نظر وجود بماھو 
وجود نگاه شود فرقی 
بین واجب و عقول و 

جسم نیست 
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       نیامدید به یک وجود خاص توجه کنید، وجود بما هو وجود را نگاه کردیـد، یـا تعبیـر مـی کنـد وجـود
شـته  مطلق را می بینیم، مطلق با همین معنایی که عرض کردم، چون مطلق مـی توانـد چنـد معنـا دا    

باشد، وجود مطلق را نگاه کنید،  

یعنی مثلاً می گوید وجود متشخص است، خب واجب تعالی هم باشد متشخص اسـت، وجـود جسـمی    
واجـب تعـالی    -واضح است دارم چه عرض می کنم؟  -نمی گوییم؟ آیا اینطورهم باشد متشخص است، 

 -هم فعلیت دارد، حتی ضعیف ترین وجودي که در عالم ماده هم داریم بـاز مـی گـوییم فعلیـت دارد،     
اینجوري است، این نوع نگاه را اگر خوب نگاه کنید می گوییم وجود بما هو وجـود را   -دقت می کنید؟ 

م می گـویم ایـن   یندارد که توضیح دادم مقدمه قبلی بود، الآن دارداریم در نظر می گیریم، طبیعتاً جزء 
وجود بما هو وجودي که الآن دارید به این نحو به کار می بریم، باعث مـی شـود تمـام ایـن وجـود هـا       

علی السویه می شود، وقتی علی السویه شد، نتیجه هم کـه بـه دسـت     (وجود بما هو وجود)نسبت به او
می آید نتیجه علی السویه است، یعنی نتیجه که ما می گوییم بسیط است، علـی السـویه اسـت، یعنـی     
چه بساطت واجبی باشد، چه بساطت جسمی باشد، ولو این بساطت جسمی که می گوییم ایـن کجـا و   

بسیط الحقیقه است ولی فرقی براي ما ندارد، این را تعبیر مـی کنـیم   آن  -دقت می کنید؟  -آن کجا، 
دلیل آن چه است؟ عرض کردیم وجود بما هو وجود، که گفتیم علامـه   -واضح است؟  -بساطت مطلقه.

د معنـا دار  مـی شـو  و جـزء خـودش   اگر این وجود بما هو وجود را در نظر نمی گرفت، وجود جزء نفس 
نمی شد.

دات مقدمه اي که اضافه کردیم گفتیم این وجود بمـا هـو وجـود یعنـی همـه موجـو       دومین:2مقدمه 
نسبت به او علی السویه است.

سومین نتیجه اي که در می آوریم به اسم بساطت که می گوییم وجـود جـزء نـدارد همـان     :3مقدمه 
یم، یعنی چه؟ یک نوع بساطتی که نسبت به همه علی السـویه مـی شـود. کـه از آن     استدلال را می آور

-واضح است؟  -تعبیر می کنیم به بساطت مطلقه، 

بساطت مطلقه مد نظر ما 
نسبت به ھمه ی 

موجودات علی السویه 
است
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اشکال بعضی آقایان به این نگاه

نگاه وجود بما هو وجود: نگاه نفس الامري

تا اینجا که گفتم، این شد اصل بحث علامه را توضیح دادیم، حالا یک سوال مطرح می شود این شکلی 
یک نوع نگاه انتزاعی است، بعضی ها اینجوري می گویند، این یک نوع نگاه انتزاعـی اسـت   بحث کردن 

 ،که وجود اسـت شما دارید، می گویید آقا وجود از آن جهت که وجود است، خب وجود از آن جهت که 
د است یا آن وجود است و یا ...نداریم در واقع، یا این وجو

وجود را که مطرح می کنیم، وجود اصـیل را   این بیان، بیان درستی نیست، چون ببینید مسئله اصالت 
درست می کنیم و وجود را می گویید متن واقع را پر می کند ، واقعـاً یـک حقیقـت نفـس الامـري در      
واجب، تا عالم ماده هست یا نیست؟ یک حقیقت نفس الامري یعنی حقیقتی نیست که بـه دسـت مـن    

را همـین   اصل،اصلاً متن همه را پر می کند ،اصالت به ویژه اینکه اصلاً ما گفتیم  –دقت کنید  –باشد 
تا این را مـی گوییـد،    -واضح است دارم چه عرض می کنم؟  –داریم، یک چیز دیگر غیر از این نداریم. 

اینکه تعبیر می کنند خب این یک لحاظی شما کردید، با لحاظ دارید حکـم مـی کنیـد و بلـه ایـن بـه       
م.ظ می توانیم، هزاران لحاظ داریلحا

ما می گوییم آقا، لحاظ، نفس الامري است؟ باید قبول کنی که لحاظ نفـس الامـري اسـت، تـا لحـاظ،      
لاً واضح است دارم چه عرض می کنم؟ مـث  -نفس الامري شد احکام و لوازم نفس الامري دارد یا ندارد؟ 

ی نه یعنی الا و لابد این سـنگ، عـالم مـاده حت ـ   ، شما یک چیز را در مورد عالم ماده گفتید، عالم ماده 
حکمی را که براي عالم ماده کردید براي همه آنهـا بـه کـار مـی بـریم، آن       شامل این گیاه هم می شد،

چـه عقـل اول    حکم همه جا جاري است، نمی گویید مگر؟ حکمی را که براي عالم تجـرد مـی دهیـد،   
باشد چه عقل اخیر باشد فرقی براي ما ندارد، نیست؟  

اصلاً بنده خدایی می گفت که فلسفه یعنی حیثیات نفس الامريِ حقایق را  –کار فلسفه اصلاً این است 
جود، ما به ویژه آنکه با بحث اصالت و –پیدا بکند، لوازم آن را بگیرد و برود جلو، این لوازم هم نگه دارد 

ي پر کرده است؟ این اصلاً نه فقط یک حیثیت است، خود متن است، اصلاً  گفتیم متن را چه چیزاصلاً
حیثیت نیست، خود متن شد، خب این متن ها در نفس متن بودن و اصیل بـودن شـریک هسـتند، در    
نفس وجود داشتنِ اصلی حقیقی شان، واقعیت داشتن آنها شریک هستند، حالا کـه ایـن شـد، در ایـن     

اشکال : در واقع 
وجودات متعدده داریم و 
نه وجودبماھو وجود و 

به این نگاه شما 
وجودات بماھو وجود 

درست نیست

اشکال : این لحاظی است 
که شما کردید و ھزاران 

لحاظ دیگر ھم می 
شودکرد

وقتی لحاظ نفس الامری 
شد باید به لوازم نفس 
الامری بودن آن ھم در 

ھر جا مقید باشیم
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آن هـا را بررسـی    راکت دارند، این یک لحاظات ویژه می طلبد، که حالا ما مـی خـواهیم یکـی یکـی    ش
کنیم.

وجود است، وحدت دارد، یـک وحـدت مطلقـه درسـت مـی      مثلاً شما می گویید وجود از آن جهت که 
است، وجود از آن جهت کـه   ،وحدت از لوازم وجودکنید، واقعاً هر جا بروید باید این وحدت را نگه دارید

وجود است تشخص دارد، واقعاً هر مرحله و حیطه اي رفتید، بایـد تشـخص داشـته باشـد، وجـود از آن      
جهت که وجود است بسیط است، هر مرحله اي رفتید بایـد ایـن بسـاطت باشـد، البتـه طبیعـی اسـت        

راي مـا چـه   ولی الآن مهم ب–اینها را من بعداً توضیح خواهم داد  –بساطت هر جا به حسب خود است 
است؟ اصل این حکم است.

وقتی حکم شد نفس الامري، متن شد نفس الامري، و آن حیثیت شد نفس الامري، لوازم نفس الامـري  
نه یعنی من به او دادم، من می بینم تا وجود اصیل را هر جا نگـه مـی دارم، تشـخص     ،را هم خود دارد

واضح است دارم چه عـرض مـی    -آید، بساطت همراه او می آید،  همراه او می آید، وحدت همراه او می
–کنم؟ البته ما بعداً توضیح می دهیم این بساطت باید تا کجا ها پیش برود، و چه دقت هایی بشود. 

لفـظ حقیقـت   بـراي  بسیار خوب من دیروز هم توضیح دادم الآن هم عرض می کنم، دیروز عرض کردم 
، یک موقع می گوییم آن حقیقـت واحـده   در نظر بگیریدوجود یا وجود بما هو وجود دو معنا می توانید 

 د؟ آن الآن محـل بحـث مـا اصـلاً    ي ساریه ي واحده ي بالشخص، واحده ي بالشخص، او را مـی گویی ـ 
نیست.

ما اینجا می گوییم وجود از آن جهت که وجود است، وحدت دارد، وجود از آن جهت کـه وجـود اسـت،    
لفظ وجود یعنی تک تک موجودات، هیچ دست نمی زنیم اینها را، همان جور، وجـود از آن جهـت کـه    

جود است بساطت دارد، تا این را می گویید، فضـا بـر   وجود است، تشخص دارد، وجود از آن جهت که و
حسب چه بسته شد؟ بر حسب یک امر نفس الامري بسته شد، یعنی خود حقیقت نفس الامـري اسـت،   
اینجا که اصلاً خود متن است و نه حیثیت متن، خود مـتن اسـت، یـک حکمـی در تمـام موجـودات از       

چه بود؟ همه آنها اصیل بودند، همه آنها حقیقی بودنـد،  واجب تعالی تا عالم ماده همه جا وجود داشت، 
حالا که همه آنها حقیقی بودند یک لازمی دارند مثل تشخص، یـک لازمـی دارنـد مثـل وحـدت، یـک       

این سبک بحث علامه است.   -واضح است دارم چه عرض می کنم؟  -لازمی دارند مثل بساطت، 

اگر به لحاظ نفس الامری 
برای وجود چیزی را 

اثبات کردید ھرجا وجود 
باشد این لازمه ھم باید 
ھمراه آن باشد اعم از 
خارجیت و وحدت و 

بساطت

وجود که متن اصیل 
است حیثیت نفس 

الامری دارد پس ھرجا 
فس وجود بود لوازم ن

الامری ان مانند تشخص 
، وحدت و بساطت ھم 

ھست.
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فلسـفه  خـوب  اینها انسان احساس میکند که میکنند،شنیده میشودکه اینگونه اشکالها را مطرح خیلی 
به درستی نمی فهمند.فلسفه را  یعنی احساس میشودنخوانده اند، 

فلسفه یعنی همین حیثیات، همین لحاظ ها، لحاظ هاي نفس الامري را چنگ بزنی از آن در نـروي، از  
را چنگ بزنی ولی بعد بگویید یک امر ذهنی است من دارم با آن ذهـن بـازي    آن در نروي، نه یعنی این

می کنم، اینجوري که نیست، من یک چیزي آنجا یافتم، در مورد آن حکم می کنم. اصلاً شما در مـورد  
هـزار   10تـا،   1000اصالت وجود بحث کردید، چند تا از وجودات را بررسی کردید؟ یکی، دو تا، سه تا.. 

ار کردید؟ همین کار را کردیم، آن لحاظ اصلی آن را گرفتید بعد دیدیـد کـه دیگـر تـک تـک      تا؟ چه ک
موجودات هر که باشد و هر چه باشد، اصالت با وجود است، نه ماهیت مثلاً، ما دیگر تک تـک هـم نگـاه    
نکردیم، اصلاً لحاظ نفس الامري، ذات یک شئ را در نظر گرفتیم، حقـایق یـک شـئ را، یـک حقیقـت      

، احکام را به دنبال خود می طلبد، نه یعنی مـن دارم  خود آن، داشت الامري که در خارج لحاظی  نفس
اولاً خارجی اسـت و ثانیـاً لـوازم آن هـم     پس نباید بگویید یک امر ذهنیِ انتزاعی است، ، به آن می دهم

اعمـال کنیـد،   ، لوازم خارجی شد فقط باید دقت کرد، این لـوازم را بایـد در جـاي آن    می شود خارجی
یعنی شما نمی توانید یک وجود اصیل در نظر بگیرید. تشخص در آن در نظر نگیرید، یک وجود اصـیل  
در نظر بگیرید، وحدت در آن در نظر نگیرید، یک وجود اصیل در نظر بگیرید، اما بسـاطت بـراي آن در   

را دارد.خود لوازم و احکام نظر {نگیرید} ، اینجوري نمی شود،

صدرا هر جـا مـی رسـد،     –بعد ها من به شما نشان می دهم  –را که گفتید، حالا باعث می شود تا این 
این بساطت در ذهن او هست، این وحدت در ذهـن او هسـت، ایـن تشـخص در ذهـن او اسـت، اصـلاً        
اینجوري نگاه می کند، که حالا توضیح خواهم داد می رویم جلو تر بیشتر می توانم توضیح بدهم. خـب  

مام شداین ت

ناکافی بودن استدلال علامه از دیدگاه بعضی
استدلال علامه ناکافی اسـت، در  که برخی از بزرگان، در تعلیقه اي که نگاشته اند، آنجا تعبیر می کنند 

اجزاء مقداري، در جسمی که بخواهد مرکب از هیولا و صورت باشد، یعنی نمی توانـد بسـاطت اینهـا را    
بزرگان این است، یعنی تعبیر ایشان این است ما چند نوع جـزء داریـم، جـزء     اثبات بکند، بیان برخی از

ذهنی داریم مثل جنس و فصل، جزء خارجی داریم مثل هیولا و صورت، جزء مقـداري داریـم، اینهـا را    
جـنس و فصـل نـدارد،    را خب ما در فرع دوم گفتـیم وجـود،    داریم، بیان علامه در مورد جنس و فصل

فلسفه پیدا  کردن لحاظ 
ھای نفس الامری است
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ی دهند به همان می گویند، ما همانی که در فصل دوم گفته شـد، فرمـایش ایشـان    ایشان هم ارجاع م
این است.

ي اثبـات اینکـه   به این دو تا می گویند این دو تا با این استدلال تمام نیست، این استدلال برا می رسند
مثلاً جسم بسیط است، نیست. چرا؟ چون جسم مرکب از هیولا و صورت است، شـما چـه جـوري مـی     

به درد جزء مقداري نمـی خـورد، جـزء مقـدار مـی      {استدلال} دقت می کنید؟  -گویید بسیط است؟ 
جسم کـه جـزء    این را{بساطتیعنی این استدلال  است حالا ولو اجزاء بالقوه باشد، گویید داراي اجزائی

اثبات نمی کند این بیان ایشان، بعد باعث می شود کـه ایشـان یـک بیـان دیگـري را      مقداري دارد را}،
شاء االله به آن بیانات بعدها باید برسم به دلیل اینکه خود ما هم باید تفصـیل  من ان -اضافه می کنند، 

 این بسـاطت را وقتی می خواست  ان)(برخی از بزرگاتفاقاً ایشان–می رسیم هم بحث ها  ، به آنبدهیم 
یکی وحدت مساوق با وجود هست و لـذا مـا وحـدت مطلقـه داریـم، دوم      : تثبیت بکند این کار را کرد 

وجود مساوق با فعلیت هست، سوم شیئیت شئ به فصل اخیر است، این سه تا مقدمـه را آوردنـد بـراي    
ساوق وحدت است، کم مقداري را می خواهنـد  اینکه بتوانند این مشکلات را حل بکنند، مثلاً با وجود م

پاسخ بدهند، یا با وجود مساوق فعلیت است، خواستند آن مسئله ي هیولا و صورت را یک جـور پاسـخ   
بدهند گرچه بعداً با آن شیئیت شئ به فصل اخیر توانستند پاسخ بدهند، حالا بیـانی اسـت کـه ایشـان     

با این مقدمات آمـده اسـت، دسـت بـر قضـا      {استدلال} ن این کار را انجام داده است، یعنی ایداشته و 
وجود مساوق با وحدت است، آن وحدت مطقه اي کـه  ،{که}همین تعبیري که ایشان اینجا کرده است 

شما طرح می کنید، همان مبرر اینجا هم هست هیچ فرقی ندارد، وجـود مسـاوق بـا وحـدت را کسـی      
 هست، حالا من در دلیل بعـدي خـود  ساطت مطلقه)(در بهمان مبرر اینجابیند میکند ، خوب درست 

توضیح می دهم که چه جوري است، فقط اجازه بدهید این الآن باشد.

کرده است، ایشان بحث را بر سر ذات وجود فـی  بگویم این است ایشان التفات نمی خواهم نکته اي که 
، یاد شما هست گفتیم بسیطٌ فی ذاته، اگر این التفات بـود فـی ذاتـه، بحـث ذات وجـود      ذاته برده است

بایـد  ، یـا  برداریـد  دسـت  احکام خود را همراه خود دارد، امر نفس الامري است ، شما نمی توانید از آن
بگویید این استدلال غلط است، خب این یک حرف است، یا بگویید ایـن اسـتدلال درسـت اسـت، اگـر      

بـه  درست است باید هر چه لوازم دارد را بپذیریم، ایشان می گوید این استدلال اگر درست است،  اصلاً 
شـود. فقـط    جزء نفـس مـی  {وجود} اشکال نکرد به خود استدلال، که یعنی درستی آن که نقد نکرد، 

ام اسـت، یعنـی   ناتمدر باب ترکیب هیولی و صورت و جزء مقداري آمدند چه کار کردند؟ گفتند که این 

ناکافی بودن استدلال 
علامه در مورد اجزاء 
مقداری چون این ھا 

مرکب اند و بساطت در 
این ھا وجود ندارد

وقتی استدلال درست بود 
، لوازم نفس الامری برای 
وجود اثبات شد، در ھمه 
جا از جمله این مساله 
ھمراه وجود ھست و 
نمی توانید استدلال را 

نفی کنید
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، بنده عرض من این است اگـر  در این ترکیبات نمیتواند تثبیت کنداین معنا را  به تعبیري این استدلال
 ـجزء نفـس  {یعنی}شما این استدلال را نگه داشتید  {و} اشکالی نداشت  غلط اسـت و  ودن وجـود} {ب

کرده است و جزء وجودي نخواهد داشت و اینها را قبـول کردیـد، ایـن    جناب علامه این تعبیر هایی که 
، بنـده مـی خـواهم    ؟بـه درد ایـن مسـئله نمـی خـورد     چـرا  استدلال تمام است، براي جاي خـود، امـا   

بـا آن   -مطلـق بـود،   به درد آن می خورد، چرا؟ چون بحث سر وجود بما هو وجود بـه شـکل   {بگویم}
و گفتیم یک امر نفس الامري است، و لوازم آن هم همراه خود دارد، اگر اینها  –توضیح که عرض کردم 

و صـورت، هسـت،    جسم که مرکب از هیولیرا قبول کردید دیگر واقعیت آن فرقی بین جزء مقداري، و 
ندارند.  و ... با عقول و با واجب تعالی 

تنها راهی که شما می خواستید بگویید این دلیل ناتمام است باید چه می کردید؟ می گفتید این دلیل 
دم نگـاه بکنـد و   آغلط است، خب او یک حرف جدا است باید دلیلی می آورد کـه غلـط اسـت و     علامه

بررسی می کند، گرچه ما می گوییم این دلیل درست است توضیح دادیم، می خواهم این را بگویم اگـر  
صحت این دلیل را پذیرفتید شمول این دلیل را هم بایـد بپذیریـد، ایشـان شـمول آن را اشـکال دارد،      

هو وجود مطرح است.امرِ وجود بما شمول آن اشکال ندارد به این توضیحی که عرض کردم، چون 

، از دل آن در آوردیم یعنـی وجـود بمـا هـو     را که گفت، نوع استدلال "فی ذاته"استدلال و بیان علامه،در 
وجود، گفتیم یعنی صحبت حقایق خارجیه است، صحبت حقایق تک تک حقایق است، اینها را توضـیح  

ن علامـه را بـه پایـان رسـاندیم،     دادیم نتیجه آن هم شد بساطت مطلقه، اینها را گفتیم تمـام شـد. بیـا   
که گفتیم احتیاج دارد خیلی از نکتـه هـایی از    اینها را انجام دادیم، گرچه همینتفسیر از بیان علامه و 

شاء االله بعد می گوییم. این شد دلیل اول.آن در بیاید که ما الآن فعلاً نمی گوییم ان

دلیل دوم بر بساطت وجود (از راه وحدت مطلقه)

یک دلیل بنده می خواهم اضافه بکنم، دلیل دیگري می خواهم بیاورم از نحوه دیگر، که بـاز یـک نـوع     
پرتو افکنی می کند، بر نوع تلقی ما از بساطت مطلقه، چون می دانید هر دلیلی یک زاویه دیدي هم بـه  

آن چه است؟ از راه وحدت مطلقـه اسـت، بـه تعبیـر     و  این جهت هم استفاده می کنیم، ما می دهد، از
لازم دیگر ما می خواهیم بگوییم وجود مساوق با وحدت مطلقه است، وحدت مطلقه بسـاطت مطلقـه را  

نتیجه آن این است که پس بساطت مطلقه هـم دارد، ایـن را مـی خـواهیم نتیجـه بگیـریم حـالا        ،دارد
توضیح خواهم داد.

بساطت مطلقه از اثبات 
راه وحدت مطلقه
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، چه است؟ وجود مساوق با وحدت مطلقه است، یک، و هـر چـه وحـدت    م}میکنی{پس راهی که ورود
توضـیح مـی دهـیم و    ،مطلقه دارد باید یک نوع بساطت هم داشته باشد، طبیعتاً یعنی بسـاطت مطلقـه   

، درست شد؟  جلو میریم

مساوقت وجود با وحدت مطلقه مقدمه اول:
وحدت هسـت، مـا چنـد راه داریـم     است، هر وجودي داراي یک {مطلقه}اینکه وجود مساوق با وحدت 

دیگر حالا من فکر می کنم راه ها زیاد است، ولی احتیاج نداریم زیاد همه راه ها را بگـوییم، فقـط مـی    
شـما   یـاد  -توانم این را بگویم ما اصلاً استدلال بر اصالت وجود می دانید چـه جـوري شـروع کـردیم؟     

م هـم  یک واقع دیدیم، این یـک واقـع دیـدی   قیقت دیدیم، م، ، یک حگفتیم ما یک شئ دیدی -هست؟ 
را گفتـیم اینهـا    –که یاد شما هست این را هم گفتیم  -ماهیت می دهد هم وجود هم چیز هاي دیگر، 

می دهد، ولی در عین حال همه آن هم به خارج مرتبط هستند، حالا که هسـت تکثـر   این یک واقعیت 
نداریم، اینکه خیلی فکر می کنم صـاف، همـان    واقعیترفت در خارج و حال آنکه یقین داریم جزء یک 

تبیینی که داشتیم، اثبات می کند مسئله چه را؟ که اصلاً  همه این اصیل ها وحدت دارند، همه اینهـا،  
اصـلاً   تـک واحـد انـد.   همه این اصیل ها یک تک واحد هستند، وحدت دارند، خب همه این اصیل هـا  

راه هـاي  {بلـه} ، بیـان کـرد}  را {احت تر می شود این مسئلهمقدمه ما از آنجا بود، به نظر من خیلی ر
الآن کـار نـدارم، مـا احتیـاج     ،انکـار نمـی کـنم    راه هاي دیگـري بـراي اثبـات را    دیگر داریم، من الآن 

اینها را اثبات بکنیم چون اینجا الآن وقت آن نیست، ولی همین مقدار کافی است، ما اصـلاً   ،همهنداریم
از همین راه رفتیم، یعنی یک واقعیت یافتیم، و یقین داشتیم یـک واقعیـت اسـت و مـتنِ واقـعِ واحـد       

کردیم و د، و بعد این بحث ها پیش آمد که بحث اصالت را مطرح ه ما چند چیز داواحد ب رسیدیم، واقعِ
اعتباریت و انتزاعی را، طبیعتاً تمام این بستر هاي تمام وجودات اصیل چه بود؟ امور تک واحدي، امـور  

نـوع   واحد، واقعِ واحد، یک نوع وحدت داشتند، حالا چه نوع وحدت را اصلاً کار نداریم الآن ، فقط یـک 
واجب داریم، وحدتی کـه   وحدت مطلقه، طبیعی است که وحدتی که در وحدت، که این می شود همان

در عقل اول داریم، وحدتی که در جسم داریم، وحدتی که در حتی وجود مقداري داریم، همـه اینهـا را   
داریم در آن در نظر می گیریم، چه جسم باشد، چه وجود مقداري باشد، چه مزاج باشـد، چـه هـر چـه     

دت در جاهایی پیـدا مـی شـود    باشد، هر جایی که این وحدت داشته باشیم، خب طبیعی است، این وح
ترکیب حقیقی نباشد ما عملاً با یک وجود روبه رو نیستیم و آن اشـکال   اما اگرکه ترکیب حقیقی باشد،
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 تـا ایـن را قبـول کردیـد،    -شاء االله توضیح می دهم بعداً عرض خواهم کـرد  درسـت شـد؟   نا-ندارد، 
.مقدمه اول اثبات میشود

را شـهود عقلـی   ،بـداهت را عـرض کـردم    م و بدیهی است از کجا آمده؟}اینکه با واحد روبرو هستیاما {
توضیح دادیم و بعد ارتباط نفس الامري که با خارج داریم، ارتباط یقینی نفـس الامـري کـه بـا خـارج      

–توضیح دادم اینها را، در پارسال گفتیم  –داریم 

مقدمه دوم: اثبات مساوقت وحدت مطلقه با بساطت مطلقه
تا اینجا درست شد؟ خب پس در واقع چه شد؟ مساوق شد هر وجودي، هر وجـود اصـیلی بـا وحـدت،     

وحدت دارد، حالا سوال، اگر بخواهید بگویید مرکب است در خارج، مرکب در خارج یعنی چـه؟  {یعنی}
مـتن   4روبه رو بشویم، با سه متن روبه رو بشویم، با –یاد شما هست توضیح دادم  -یعنی با دو تا متن، 

اگـر بگوییـد ترکیـب در     -واضح اسـت؟   -جزء،  4روبه رو بشویم، ترکیب مثلاً یکی، دو جزء، سه جزء، 
خارج داریم، با دو متن روبه رو هستیم، و لازمه آن این است که وحدت نداشـته باشـیم، و حـال اینکـه     

همـان   -واضح اسـت؟   -دت به ما یک نوع بساطت هم خواهد داد، گفتیم وحدت دارد، همان جهت وح
بساطت مطلقـه،   طبیعتاً این بساطت هم می شود جهت وحدت، لذا جهت وحدت، وحدت مطلقه هست،

به تعبیري نتیجه تابع مقدمات آن است، مقدمه وقتی شد وحدت مطلقه، یک نوع وحدت، این هـم مـی   
، بساطت آن هم می شود ضعیف، اگر وحدت قـوي اسـت   شود یک نوع بساطت، اگر وحدت ضعیف است

بساطت آن هم می شود قوي، حالا آن بحث هاي بعدي آن است. تا اینجا درست شد؟  

را قبـل   این استدلالی که عرض کردم، تقریباً یک تصویري هم می دهد، گرچه به نظر من همین حـرف 
از او هم زدیم، اگر یاد شما باشد، ما اینجوري تعبیر کردیم، بحـث بسـاطت مطلقـه در مـورد تـک تـک       

یاد شما هست؟  عنوان تک تک حقایق دادیم، تک تـک موجـودات کـه گفتـیم، بـه آن       -حقایق است، 
نجـا، حـالا،   وجود هاي واحد، آن وحدت در آن حفظ شده است، الآن این را به عنوان استدلال گرفتم ای

نتیجه را نگاه کنید اینجوري است تا تک تک وجودات اصیل دارید به عنوان یـک وجـود اصـیل اسـت،     
وجود اصیل پیدا کـردم، ولـی    یعنی نمی توانید بگویید من یک حتماً باید یک نوع بساطت داشته باشد،

م ، یک نوع بساطت مناسب با یک نوع بساطت ندارد، اما می توانید ترکیب داشته باشد را الآن کار نداری
همین فضا.

ھمان جھت بساطت 
جھت وحدت است پس 
بساطت ھم مطلقه می 

شود

تک تک موجودات اصیل 
دارای نوعی از بساطت 

متناسب با خودشان 
ھستند
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بردارید، معناي آن چه می شود؟ یعنی یک نوع تجزي، یک نوع تعدد، یـک نـوع   بساطت را اگر بخواهید 
نبایـد  تکثر، یعنی از وحدت افتادن، به تعبیري همان مبرر وحدت مبرر بساطت هم خواهد شـد، دیگـر   

، منظـور مـا واضـح    {نداشـته باشـیم}   تجزي در آن بیاید، چون بساطت یعنی دو جزء، دو متنِ مستقل
کـه مـا   -، {بساطت نیست}است دیگر، یعنی دو متن جداگانه ولو هر نوع ارتباط هم با هم داشته باشند

دقـت مـی    -دارند،  بعداً مثلاً در مورد جوهر و عرض توضیح می دهیم دو متن هستند، اما با هم ارتباط
پس یک واقعیت نیست، من الآن می گویم یک واقعیـت،   ن اگر روبه رو شدیمما عملاً با دو مت -کنید؟ 

تا یک واقعیت می گویید یک نوع بساطت هم همراه خود می خواهد، تجزي نمی خواهد، و اگـر کسـی   
ویر درست بساطت،  این را حل بکند، من به نظر من می تواند یک کار بکند و آن چه است؟ تص

خب شما الآن جزء مقداري را یک واحد اگر در نظر گرفتید و واحد اگر هست، این جـزء مقـداري بایـد    
اطت هـم همـراه   چه جوري واحد باشد؟ یک نحوه وحدت می خواهد، و همان جهت وحدت یک نوع بس

جـزء   تعبیـري در عـین اینکـه از یـک جهـت     ر شد تجزي نباشد، یعنی بـه  اخود خوهد داشت، یعنی قر
الآن نمـی  -مقداري یعنی اجزاء متصل کنار هم، ولی یک نحوه وحدت، آن وحدت به چه است؟ اتصـال،  

لی به چشم می خواهم بحث جزء مقداري را زیاد بکنم، خواستم فقط نتیجه بگیرم، جزء مقداري که خی
جزء مقداري این یک جزء، این یـک جـزء، ایـن    {یک}دیگر، این {متعددند}آقا اینها {می گویند}آید، 

اینجوري هم که می گـوییم، یـک واحـد داریـم، هـر جـایی کـه        ، یک جزء، این یک جزء این یک جزء 
است، باید یک نـوع  تثبیت شد یک واحد است، با فرض اینکه جزء مقداري را الآن می گویند یک واحد 

بساطت ویژه او داشته باشید، یک نوع واحد آن چه جوري باید باشد؟ چه نـوع واحـدي اسـت کـه ایـن      
زء را با هم جمع کرده است؟ اتصال.ج 1000

آن اتصالی که شما دارید، یک اتصال است؟ بله یک اتصال است، که بعد مثلاً بگویید این یـک خـط را    
الآن یک خط است، حالا که این یک اتصال دارید، پس جزئی هـم نـدارد   ، شد تا دو خط، دو تکه کردم 

جزء بالفعل ندارد، جزء بالفعل یعنی چه؟ ایـن یـک مـتن و     اما،بله، جزء بالقوه داردبه لحاظ این اتصال، 
می بینید این بساطت چه جوري می شود، یعنی هر جایی که می روي بـه حسـب همـان    ، متن دو آن 

ید یک نوع بساطت پیدا بکنید.بگویید، باید یک نوع وحدت پیدا کن جا می توانید شما

مـدخل  مـا در  ، حـالا  در مدخل نهایـه داشـتیم  ی که توضیح دادم در آن بحث هاي مقدماتمن قبلاً هم 
، آنجا یاد شما باشد ما اینجوري گفتـیم حلقـات نفـس الامـري اسـت ولـی       نهایه این تعبیر را کرده ایم

وماً این سبک حلقه فقط نیست، شما حد وسـط را گـاهی مـی توانیـد بـه یـک       حلقات نفس الامري، لز

دومتن با ھر نوع ارتباط 
دیگر متن واحد بسیط 

نیست

اتصال ، وحدت در اجزاء 
مقداری را ایجاد می کند 

و ھمین اتصال نحوه 
بساطت را ھم می آورد
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یک چیز پیدا کرد، و وضوح نفس الامري براي شـما پیـدا کـرد بـه شـکل      ، یک نوع وضوح {ویا}دلیلی 
یقینی، می توانید آن حلقه را قرار بدهید برود جلو به این برسید، گاهی می توانید از این شروع کنیـد و  

هیچ مشکلی ندارد، اینها لزوماً به این شکل نیست، یعنی الآن شما این راهـی کـه علامـه     به آن برسید،
آن را  -درسـت اسـت؟    -رفت، استدلال علامه را نگاه کنید، استدلال علامه که از راه وحدت نرفت که، 

 مطلقه هـم برسـید، هـیچ اشـکال نـدارد.     درست کنید شاید یک استدلال دیگر ضمیمه کنید به وحدت 
ور تم لزومی ندارد، یعنی اینها حلقات پیوسته هستند، تلازم دارند، تلازم دو طرفه دارند، شما از ایـن  گف

هم که بیایید درست است، لذا می تواند انواع حلقات درست کنیـد،  ور هم که رفتید درست است از آن 
بحث هاي مقدمه نهایه عرض کردم.و لزوماً یک شکل ندارد، قبلاً یاد من هست در 

این شد دلیل دوم، که به نظر من روي دلیل دوم یـک کمـی مـانور بدهیـد تصـویر پیـدا مـی کنیـد از         
کافی است اصلاً نخواستم بگویم کـافی نیسـت، کـافی     ، همان بیان علامه همبساطت، گرچه لازم نیست

.به لحاظ یک فضاي توحدي که دارد، ما را به بساطت راحت تر می کشاند این دلیل دوم رااست، 

در مقدمه اصالت وجود وقتی که از وحدت استفاده می کنیم، به معناي واحـد مـی   {سوال بین کلاس }
؟ گیریم، ولی شما وحدت را الآن دارید به معناي وحدتی که ترکیب ندارد، یعنی احد دارید می گیرید

واضـح اسـت؟ گفـتم     ؟نتیجـه گـرفتم   ؟نگرفتم، نشـد، مـن گفـتم از وحـدت بـه احـد رسـیدم        جواب:
توضیح مـن اینجـوري بـود، گفـتم      ه قرار دادم به نتیجه رسیدم، دلیل چه بود؟، مقدم{کردم}ستدلالا

کثرت متن، ترکیب متن را، ترکیب متن یعنی  رد، اگر شما بخواهید قبول کنیدشما می گویید توحد دا
م، لازمـه را  چه؟ دو متن، تا گفتید دو متن یعنی از توحد افتـاد، ببینیـد از ایـن دارم اسـتفاده مـی کـن      

گرفتم، اصلاً استدلال کردم نگفتم همان است، چنین چیزي نگفتم.  

.اقل بشنویدکنم و تمام بشود. مقدمه آن را حداجازه بدهید من یک بحث دیگر را هم اضافه ب خب

دلیل سوم 

دلیـل را حـاجی   یک دلیل سومی هم هست، که این دلیـل سـوم در بدایـه مـنعکس شـد، و اصـل آن       
این دلیل این شکلی است می آید تک تک اجزاء  -دقت می کنید؟  -سبزواري در منظومه آورده است، 

را اسم می برد، می گوید وجود جزء ندارد، چون جزء یا جزء عقلی است، بعضی از آقایـان مثـل مرحـوم    
زء خارجی اسـت، یـا جـزء    ملی است، یا جزء عقلی است، یا جلی مدرس اصلاً گفته است یا جزء تعآقا ع

در تراکیبانواع اجزاء
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ملی یعنـی بـه تعبیـري    دایه، سه تاي آن آمده است، جزء تعتا کرد، حالا در بیان علامه در ب 4مقداري. 
مرکب از وجود و عدم، مرکب از وجود و عدم را دیگر کسی فکر نکنم بخواهد زیاد بگویـد ایـن ترکیـب    

و ترکیـب حقیقـی کـه نیسـت،      ي هست، اینها را در بحث هاي تشکیک می رسیم، ترکیب جديدجدی
یـه  ولـی در بدا  –من انشاء االله آدرس هم می دهم و بعداً عرض می کنم  -این را آقا علی مدرس گفت، 

توضـیح خـواهم   هسـت ، منعکس شده است به تبع آنچه که در منظومه آمده است، حالا یک فرقی هـم  
ارجی است، یا جـزء مقـداري اسـت،    داد، در بدایه اینجوري آمده است، که یا جزء عقلی است، یا جزء خ

که هم و صورت، جزء مقداري  س و فصل، جزء خارجی چه است؟ هیولیخب، جزء عقلی چه است؟ جن
-درست است؟  -واضح است، 

یـاد شـما    -این سه تا جزء، علامه در بدایه می گوید وجود جزء عقلی ندارد، جنس و فصل ندارد، چرا؟ 
آن توضـیحی   -هست می گفتیم لازم می آید فصلِ مقسم بشود مقوم؟ و این تناقض است، نباید بشود، 

، پس می گویید جـنس و فصـل نـدارد،    را می آورد{استدلال}این  –که آنجا پارسال هم توضیح دادیم 
، وجـود ماهیـت   اصالت وجـود  فرع دوم درالبته یک دلیل هم که علامه در خود همین نهایه آوردند که 

و  یبعد جناب علامه می گوید که جزء خارجی هیول –توضیح دادیم  -ندارد و جنس و فصل هم ندارد، 
است، فقط به حسب اعتبـار فـرق دارنـد،     صورت نداریم، چرا؟ چون هیولا و صورت همان جنس و فصل

دارد، طبیعتاً هیولی و صـورت هـم نـدارد. پـس تکلیـف نـوع دوم جـزء هـم         خب وقتی جنس و فصل ن
مشخص شد.

مقداري هـم  و بعد می گوید حالا هر چیزي هم که هیولا و صورت ندارد، نتیجه می توانیم بگیریم جزء 
تنها جسم هست که مقـدار خواهـد داشـت و اگـر      اینجوري است؟ می گوید چون نخواهیم داشت، چرا

، ایـن بیـان   جسم باشد باید هیولا و صورت داشته باشد، ما که گفتیم وجود هیولا و صورت ندارد، پـس 
یـا  ، من نمی خواهم این استدلال را حتی تقییم بکنم درست اسـت  علامه است که در بدایه آورده است

عرضه واهم اصل این استدلال را به عنوان استدلال سوم الآن نیست؟ اینها را الآن کار ندارم، فقط می خ
این نوع اجـزاء را نـدارد،   تک تک اجزاء را بررسی کرده است گفته است وجود  بکنم، استدلالی است که

گفتیم، چه کار کرده اسـت؟ آمـده اسـت بـه      اینهایی که ما در دلیل اول و دوم نفی جزئیت براي وجود
جود است نگاه کرده است، به تک تک نگاه نکـرده اسـت، کـه وجـود جـزء      خود وجود از آن جهت که و

گفته است وجود اصلاً جزء ندارد، کار نداریم مقـداري باشـد،    {جزء فلان ندارد }،مقداري ندارد، وجود 
خارجی باشد، عقلی باشد، اینجوري طرح می کنـد، اینجـا اصـلاً کـاري بـه اینهـا نـداریم ولـی در ایـن          
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، که آیـا یـک   {را بررسی کرده است}مده است تک تک اجزائی که شمرده شده استآ (دلیل سوم)دلیل
داشته باشد یا نه، براي خود بحثی دارد، چون اجزائی که مـا شـمردیم، معمـولاً بـه     می تواند نقص فنی 

نمی دهد، می توانید بگویید این نوع جزء ها را نـدارد، ولـی   یقینی شکل استقرائی است، استقراء نتیجه 
گرفت، ولی آن دو دلیلی که ما گفتیم چـه؟ یقینـاً مـی گویـد جـزء      نتیجه جزء ندارد را نمی شود  اصلاً

شـاء االله عـرض   این مقدار آن باشد تا بعداً ان -دقت می کنید؟  -بحث نمی کند،  ندارد، اصلاً اینجوري
نم.  بک

و السلام علیکم و رحمه االله.


